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سلام
شعر

شعر

دانستنی ها

خونه مامان بزرگ، بازم پر از مهمونه
بابابزرگ برامون، شعر حافظ می خونه

شب شده اما هستیم، همه خوشحال و بیدار
آجیل و هندوانه، پیاله های انار

فصل زمستون میاد، از فردا صبح دوباره
خوشحالم و می خندم، یلدا چه کیفی داره

شاعر: عفت زینلی

دریا چرا آبیه؟ زمین چرا می چرخه؟
چطوری ساخته می شه، چرخ های یک دوچرخه؟

چطور به دنیا میاد، جوجه  ناز و زیبا؟
چرا منقرض شدند، دایناسورهای دنیا؟

دلم می خواد بدونم، خیلی چیزای تازه
همیشه روی میزم، کتاب علمی بازه

شاعر: عفت زینلی

یلدا چه 
کیفی داره!

یلــداشتر، گاو، عروسك

نکات تازه

سلام دوستان خوب و قشنگم. سلام بچه های خلاق 
و باهوش و مهربون. از صمیم قلب می خوام همه تون 
سالم و شاد و سرحال باشید و برای آینده  قشنگی 
که انتظارتون رو می کشه، تلاش کنید. بچه ها! 
روزهایی که گذشت، همه دبستانی ها مشغول 
دست و پنجه نرم کردن با امتحانات آذرماه بودند؛ 
فارسی، ریاضی، علوم، هدیه های آسمانی، اجتماعی 
و البته دیکته و انشا. شما خوب از پسِ امتحانات 
براومدید؟ تونستید به سوالات امتحانی جواب 
بدید؟ خدا کنه همه تون با کسب نمره های خوب، 
نتیجه زحماتتون رو ببینید. خبر خبر خبر! خبرِ 
خوب این که پاییزِ برگ ریز داره تموم می شه و 
آخر همین هفته، آخرین شبِ پاییز و اولین شبِ 
زمستون و »شب یلدا«ست! یلدا طولانی ترین 
شبِ ساله و بهونه ایه برای دورهمی های فامیلی 
و دوستانه یا حتی اگه از فامیل و آشنایان دورید، 
دورهمیِ خانواده کوچکتون به صرفِ چند عدد 
میوه، یه بشقاب تخمه، یه فنجون چای به همراه 
تماشای یه فیلم کمدی یا روخوانیِ یه کتاب 
و  بازی های دسته جمعی  یا  جالب 
باحال. سعی کنید با 
یه برنامه ساده، 
کاری کنید یلدا 
حسابی بهتون 
بگذره  خوش 
و خاطره انگیز 
بشه. پیشاپیش 

یلداتون مبارک.

حیواني را مي شناسید که مثل گوسفند پشمالو و نرم باشد و مثل یک عروسک، 
بامزه و خوشگل و صدایش درست مثل عرعر الاغ؟ و تازه وقتي عصباني بشود، به 
جاي لگد زدن یا گاز گرفتن، تف کند؟ »آلپاکا« که بعضي ها به خاطر گردن دراز و  
پاهاي پشمالو و کوتاهش به او »شترچه« یعني شتر کوچک هم مي گویند، به همین 
عجیبي و بامزگي است. آلپاکا، اهلي و فوق العاده باهوش، مهربان و خیلي خیلي 
شیطان است و زادگاهش، شمال کشور شیلي و کوه هاي آند است. آلپاکا در 22 
رنگ مختلف از سیاه تا قهوه اي و سفید دیده مي شود. آن ها گیاه خوارند و چون 
بسیار اجتماعي هستند، به عنوان حیوان خانگي هم نگهداري مي شوند. آلپاکا بیشتر 
به خاطر پشم هاي نرم و خوش رنگش معروف است و کلاه، جوراب و شال گردن از 

پشم آلپاکا، طرفداران زیادی در همه جای دنیا دارد.

یه دوستِ خوب، جایزه یک کار خوب
  یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یه روزصبح، وقتی مامان و 
بابای سپهر مشغول خوردنِ صبحانه بودند، سپهر از راه رسید...

  خلاصه، سپهر و مامان و بابا بعد از صبحانه راه افتادند به 
سمت پارک...

  سپهر، مشغول قدم زدن به سمت زمین بازی بود که یهو 
یه گوشه، چشمش به یه توپ افتاد...

  ... و مشغول بازی بود که یه صدایی شنید

به به! آقاسپهرِ گل! صبح به خیر...

پسرم بیا صبحانه تو بخور

باشه می خورم. ولی بعدش زود 
آماده بشید بریم. من خیلی منتظر 

بودم امروز بیاد و بریم گردش...

پسرم زیاد دور نشو. با غریبه ها هم حرف نزن.

راستی کلاه و شالت رو هم درنیار، 
چون هوا خیلی سرده...

خیالتون راحت. مواظبم. می رم 
ببینم تاب و سرسره ها کجاست!

آخ جون! یه توپِ باحال! برم برش دارم و 
آخی! چرا اون پسرکوچولو باهاش بازی کنم...

داره گریه می کنه؟ کاش برم 
کمکش...

 سلام. اسمِ من سپهره. اسم تو چیه؟ 
چرا گریه می کنی؟

اسم من امیره. یه توپ قرمز قشنگ داشتم 
که بابام تازه برام خریده بود و داشتم 

باهاش بازی می کردم. شوتش کردم اما 
نمی دونم رفت کجا؟ هر چی می گردم، 

پیداش نمی کنم!

ای وای! پس صاحبِ این توپ، امیره! حالا چیکار 
کنم؟ برش دارم یا توپ رو بدم بهش؟ اگه توپِ 

من گم شده بود، دوست داشتم هر کی پیداش 
کرده، بهم برش گردونه...

بیا اینم توپت. من وسط بوته ها دیدمش. توپ 
شیطونی داری. بگیرش

وای ممنون. چه خوب که پیداش کردی و بهم 
برگردوندی. دوست داری باهم بازی کنیم؟

پسرم بدو بیا بریم خونه...

  و این طوری شد که سپهر، نه تنها یه کار 
خوب انجام داد، بلکه یه دوستِ خوب هم 
پیدا کرد و با دوستش، یک عالمه بازی کرد. دی
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